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عطف كتاب

تازه های نشر هیرمند
تاریکی

«جغرافیای من و تو» عنوان رمانی 
است از جنیفر اسمیت که به تازگی با 
ترجمه مهرآیین اخوت در نشر هیرمند 
ــت. جنیفر اسمیت از  ــده اس منتشر ش
ــت و  ــروز آمریکایی اس ــندگان ام نویس
ــو» هم در  ــای من و ت ــان «جغرافی رم
ــت.  ــته اس فضای جامعه آمریکا نوش
این رمان در هشت بخش نوشته شده 
ــتان، خط  ــان جمله ابتدایی داس و هم
ــان می دهد: «در  ــط کلی آن را نش و رب
ــا در تاریکی فرو  ــپتامبر، دنی روز اول س
ــخصیت های داستان  رفت». یکی از ش
ــی پترسون درست در زمان  به نام لوس
ــور  گیر افتاده و البته  تاریکی در آسانس
ــاد ماجرا ندارد:  ــا خبری از ابع در آنج
«آن زمان حتا به خیالش هم نمی آمد 
ــاختمانی  ــی فراتر از این س که خاموش
است که تمام عمرش را در آن زندگی 
ــام خیابان ها هم   ــرده و الان برق تم ک
ــای راهنمایی خاموش  رفته و چراغ ه
ــده اند و خبری از زمزمه هواکش ها  ش
نیست و تنها سکوتی تپنده و وهمناک 
ــده، مردم  باقی مانده. هنوز هیچی نش
ــن  ــای دراز منهت ــه خیابان ه ــادی ب زی
ــای آزاد  ــد و مثل ماهی ه ریخته بودن
ــنا می کنند،  ــه برخلاف جریان آب ش ک
ــد».  می رفتن ــان  خانه هایش ــمت  به س
شروع داستان یادآور تصویرهایی است 
ــیاری از فیلم های آمریکایی  که در بس
ــود و البته در این جا لوسی  دیده می ش
ــه او هم در  ــوان ک ــا نام ای ــری ب با پس
ــی می کند در  ــاختمان زندگ ــان س هم
ــده اند و این مقدمه  آسانسور گرفتار ش
ــنایی این دو است. لوسی در طبقه  آش
ــی  زندگ ــاختمان  س ــت وچهارم  بیس
ــوان در زیرزمین و حالا در  ــد و ای می کن
ــات از کار  ــوری که در بین طبق آسانس
ــاده به یکدیگر برخورده اند و هر دو  افت

در موقعیت مشابهی گرفتار شده اند. 

جغرافیای من و تو
جنيفر اسميت

ترجمه مهرآيين اخوت

عشق و مرگ
ــتانی  ــام داس ــان» ن ــت پریش «بخ
ــنده  نویس ــن،  گری ــان  ج از  ــت  اس
ــرادی آن را  ــم ف ــه مری ــی، ک آمریکای
ــر هیرمند  ــی برگردانده و نش به فارس
ــت. این  ــانده اس ــاپ رس ــه چ آن را ب
ــان گرین  ــر ج ــهورترین اث ــاب مش کت
ــددی هم برده  ــت که جوایز متع اس
ــر از نظر  ــاب برت ــه کت ــت. از جمل اس
ــت   ــال ۲۰۱۳. «بخ ــان در س نوجوان
ــتانی درباره اندوه ها و  ــان» داس پریش
ــادی های زنده بودن و عاشق بودن  ش
ــیوه اول شخص  ــت. داستان به ش اس
ــرطان  ــود و راوی به س روایت می ش
ــه  ــه ای ب ــه علاق ــت و البت ــلا اس مبت
ــران ندارد، اما  ــوزی و ترحم دیگ دلس
ــت  ــردگی که مدتی اس به علت افس
ــات  ــده باید در جلس ــه آن دچار ش ب
ــد.  ــرکت کن ــاری ش ــای خودی گروه ه
ــات  ــتان با همین جلس ماجرای داس
شکل می گیرد و به این ترتیب راوی با 
ــنا می شود و داستان  افراد دیگری آش
ــق  ــا بیماری، عش ــی رود و ب ــش م پی
ــی از  ــزد. در بخش ــرگ درمی آمی و م
ــتان می خوانیم: «اواخر زمستان  داس
ــال زندگی ام، مادرم به  هفدهمین س
ــید که افسردگی دارم.  این نتیجه رس
ــدرت از  ــن خاطر که به ن ــاید به ای ش
ــت زیادی  ــدم، وق ــه خارج می ش خان
ــواب می گذراندم، مرتب  را در رختخ
ــذا کم  ــدم، غ ــاب را می خوان ــک کت ی
می خوردم و بخش عمده ای از وقت 
اضافه ام - که کم هم نبود - را صرف 

فکرکردن به مرگ می کردم...»

بخت پریشان
جان گرين

ترجمه مريم فرادى

نگاه

نگاهی به کتاب «کار من جادو کردن است» آنالی اکبری
به جهان من خوش آمدید

ــت» نوشته  آنالی اکبری،  در مقدمه کتاب «کار من جادوکردن اس
ــد: «اینها یادداشت های دیوانه ای است که  سروش صحت می نویس
ــد و نگاه خاص، خالص، ساده و متفاوتی به  ــیرین و روان می نویس ش
اتفاقات، آدم ها، روابط، اشیا و حس های دور و بر دارد...» این مقدمه 
ــرد در زبان  ــا باید اضافه ک ــر می آید. ام ــح به نظ ــل و صحی قابل تام
ــه ۶۰ و ۷۰، نوع خاصی  ــران یعنی متولدین اواخر ده ــل جوان ای نس
ــان  ــه کم کم به نوشته هایش ــت ک ــکل گیری اس ــول در حال ش از تح
ــی های  ــمت بررس ــه های این جریان ما را به س ــز راه باز کرده. ریش نی
ــناختی خواهد برد اما نام بردن مولفه های این نوع نوشتار  جامعه ش
ــی که  ــت کم برای کس ــت. دس ــی آن اس فعلا مهم تر از جریان شناس
ــانه ها را در داستان های کتاب «کار من جادوکردن  قصد دارد این نش
ــت» مرور کند، این مساله ضروری تر به نظر می رسد. برای همین  اس
ــتان شگفت» شروع  از مهم ترین آنها یعنی وام گرفتن از عناصر «داس
ــتان، جهان واقعی دست مایه  قرار می گیرد  می کنم؛ در این نوع داس
برای بر هم زدن معادلاتی که خود بر پایه  آن ریخته شده. درواقع کار 
ــت که در برخورد واقعیت با عناصر غیرواقعی، به  ــنده این اس نویس

یک برآیند تازه برسد.
ــا عنوان  ــه چیزی ب ــود ک ــی حاصل می ش ــگفتی زمان ــولا ش اص
ــس از آن عنصری را  ــرض بپذیریم و پ ــی» را به عنوان پیش ف «واقع
به عنوان «غیرواقعی» به شکل نامتعارف وارد این جهان خودساخته 
ــه  ــت» همیش ــنده در کتاب «کار من جادوکردن اس ــم. اما نویس کنی
ــت نیست. «غیرواقعی» به شکلی  ــگفتی از این دس به دنبال خلق ش
ــود؛ درواقع هنوز عناصر «واقعیت» پررنگ  اند.  مخفیانه تر وارد می ش
حتا در داستان «آدم فضایی های داغون می آیند»، راوی از حضور یک 
خواب به این نتیجه می رسد که وجود چنین موجوداتی ممکن است 
ــتحکم  ــت» همچنان بر جای خود مس ــد. یعنی «واقعی متصور باش
ــت اما نویسنده شروع می کند به آشفته کردن معادلات آن. فرضا  اس
ــکان وقوع آن در  ــبت می دهد که ام ــخصیت ها نس ــاری را به ش رفت
ــد که نامحتمل ترین  ــت. یا اتفاقی را روایت می کن ــت بعید اس واقعی
اتفاق ممکن در مسیر آن چیزی است که روایت کرده. در این جهان 
ــکل کامل اتفاق نمی افتد.  ــاخته، تخطی از عناصر واقعی به ش برس
قرار نیست «کارخانه  شکلات سازی» ببینیم یا «ادوارد دست قیچی». 
مایه های «فانتزی» در متن دخیل می شود برای شوخی با واقعیت و 
ــت انداختن زندگی. این یکی از الگوهایی است که در کتاب «کار  دس

من جادوکردن است» بارها تکرار می شود.
ــان تصمیم به رفتن  ــتان «خاله در اروپا»، خاله ناگه ــرا در داس چ
ــان اصلی  ــان قهرم ــنده ناگه ــر چرا نویس ــه تعبیر دیگ ــرد؟ ب می گی
ــی و  ــرا گرم ــی دور؟ چ ــه مکان ــد ب ــرت می کن ــتانش را پ خرده داس
ــتان وارد کرده، ویران می کند؟ یا  صمیمیتی را که خود در جهان داس
مثلا در داستان «خانه شکلاتی ام را بخور»، پیرزنی به خانه  می آید و 

از آنجا بیرون نمی رود تا جایی که راوی مجبور به ترک خانه  خودش 
ــود. در واقع تمام اینها شکل گیری جهانی را نشان می دهد که  می ش
ــای آنی یا گاه به  ــود اما با تخطی ه ــتوار می ش روی بنایی واقعی اس
ــکل دهنده  این جهان، قصد شگفتی سازی دارد. البته  گاه از عناصر ش
ــکوک به نظر می رسد؛  ــازی در همان بدو امر هم مش این شگفتی س
یعنی جست وجوی نشانه ها ما را به سمت لایه هایی می برد که فراتر 
ــت. قطعا خواننده ممکن  ــوخ طبعی یا یک شوک آنی و گذراس از ش
ــگفت زده شود.  ــت با ورود یک عنصر غیرواقعی به این جهان ش اس
ــری را دنبال  ــت صرفا چنین تفک ــنده نیز ممکن اس حتی خود نویس

کرده باشد.
اما تکرار نشانه ها، خالی از معنا نیست. در داستان «آنها همه جا 
ــویم در محاصره  گرگ ها؛ یک  ــخصیتی مواجه می ش ــتند» با ش هس
ــت» این دختر  ــتان «انگار هیچ نوش آفرینی نیس ــر تنها. در داس دخت
ــی های  ــه در کنار تمام سرخوش ــال ک ــود به زنی میانس تبدیل می ش
ــتان «خاله در اروپا»، شخصیت اصلی  رقت بارش، تنهاست. در داس
ــان ترجیح می دهد برگردد به تنهایی و غربت. اکثر آدم های این  ناگه
ــنده تصمیم به تنها  ــان گویی پیش از آنکه نویس ــاب اصلا خودش کت

گذاشتن شان داشته باشد، تنها بوده اند.
ــخصیت ها  ــنده تصمیم بگیرد با این ش ــی قبل از اینکه نویس گوی
ــیر  ــگفت زدگی در مس ــان دنبال ش ــد، خودش ــگفت زده کن ــا را ش م
ــهری و فرو رفتن  ــته اند. درواقع زندگی ش ــان گش زندگی ملال آورش
ــتانی نویسنده موجد یک حیات  ــبب شده جهان داس در روزمرگی س
ــود؛ گیرم که این حیات پرسه در دنیایی فانتزی باشد.  ذهنی دیگر ش
ــرخوش  ــت که حتی اگر این حیات ذهنی، س اما حرف اصلی این اس
ــد، باز هم به این شوخ انگاری نباید  ــوخ طبع و خوش باشانه باش و ش
ــدند. در  ــانه ها همان طور که گفتم تکرار نمی ش ــاد کرد والا نش اعتم
ــتیم. در ضمن  ــاهد چنین فضایی هس ــتان «دماغ غریبه»، باز ش داس
ــا روانکاوانه   ــال نقد نیت مدارانه ی ــته به دنب ــد توجه کرد این نوش بای
ــانه ها در  هر حال  ــت و جوی نش ــت اما جس ــته های نسلی نیس نوش
ــان به  ــدگی انس ــن دارند؛ همان پرتاب ش ــرار مضامی ــت از تک حکای
ــد دارد به آنها بخندد،  ــنده قص جهان و همان محکومیت. اگر نویس
جهان شان را دستکاری کند و ذهنیت شان را طور دیگری نشان دهد، 

به نظر می رسد برای دگرگون کردن واقعیت زندگی شان باشد.
ــه گاهی در  ــت ک ــان چیزی اس ــی دیگر، هم ــرار به جهان ــن ف ای
ــای اوایل  ــا در ذهنی نویس ه ــران ی ــه۶۰ ای ــای ده رمانتیک نویس ه
ــان درونی  ــاوت که این بار جه ــم. با این تف ــاد هم دیده ای ــه  هفت ده
ــان توصیف نمی شود بلکه واقعیت  ــخصیت ها و حالات روانی ش ش
ــت داریم.  ــان می دهیم که دوس را با توصیف های واقعی، چیزی نش
ــزی که باید  ــت به آن چی ــگاه فانتزی نوعی اعتراض اس ــلا این ن اص
ــنده در شکل دادن  ــت. اگر جامعه، یا عواملی که نویس ــد و نیس باش
ــازند! من  ــازند، بگذار بس ــرون را می س ــدارد جهان بی ــت ن آنها دس
ــت.  ــازم. این ایده  اصلی این کتاب اس ــان خودم را می س ــودم جه خ
نویسنده از روایت جهان بیرونی می گریزد برای برساختن جهانی که 
ــت؟ ایده های  ــتان مگر چیس ــت دارد. و اصلا آیا ادبیات یا داس دوس
فردیت گرایانه  انسانی و محکومیت او به تنهایی، بازخوانی می شوند 

در شکل و شمایلی دیگر، در نسل هایی دیگر. 

ــان مدرن و  ــدگی انس ــه زندگی آن زن»، ۱۷تصویر از له ش ــوء قصدهایی ب «س
ــدن زندگی در زیر چرخ نظام سرمایه داری است. «سوء قصدهایی...»،  تکه پاره ش
ــی ندارد و  ــباهتی به متن نمایش ــت که از قضا تقریبا هیچ ش ــنامه ای اس نمایش
ــرد؛ متنی تکه پاره  ــود و در کجا پایان می گی ــروع می ش ــت از کجا ش معلوم نیس
ــی نام های  ــرا دارد و نه حت ــرای اج ــه ای ب ــتور صحن ــه نه دس ــلا ک و پخش و پ
ــت. در هم ریختگی و نامعلوم بودن شخصیت ها و  ــخصیت هایش معلوم اس ش
ــرده  و این در هم ریختگی  ــجام متن را به طور عامدانه ای از بین ب دیالوگ ها، انس
ــت تصویری از آن در  ــت که قرار اس ــی متن، دقیقا در پیوند با وضعیتی اس فرم
ــی و درهم ریختگی  ــود؛ تصویری از فروپاش ــت داده ش ۱۷اپیزود مختلف به دس
ــت گیجی  ــون آدم های این عصر: «و اینگونه اس ــان مدرن و اضطراب و جن جه
ــخیص میان  ــت ناتوانی او در تش ــت میل او، اینگونه اس عاطفی او، اینگونه اس
ــقف بلند با  ــنده در این آپارتمان س ــاس کش ــور و احس ــت و غلط در این ش درس

تخت خواب محکم چوب گردویی.. .» 
ــود و در برخی  ــی در رو وارد می ش ــه راهی ب ــنامه در جاهایی ب ــن نمایش مت
ــود ندارد.  ــه باید ادامه داد وج ــخن را چگون ــی درباره اینکه س ــا یقین دیالوگ ه
ــه در جاهایی از متن جا  ــده  ک ــای نیمه کاره و جمله های ناقص ادا ش دیالوگ ه
ــه کلیت متن  ــا تصور نامتعینی ک ــتی ب ــت که به درس خوش کرده اند، فرمی اس
ــر در ابتدای  ــی از بودل ــت. نقل قول ــت، پیوند خورده اس ــه آن اس ــال ارای به دنب
ــاش  ــنامه را ف ــده در نمایش ــه کار گرفته ش ــتراتژی ب ــی از اس ــنامه، بخش نمایش
ــن رخدادهایی را  ــی چنی ــتقیم علت واقع ــس به گونه  ای مس ــد: «هیچ ک می کن
ــت.» «تصوری»  ــه نخواهد کرد، ولی همه کس تصوری از آن خواهد داش تجرب
ــوءقصدهایی...» به خواننده یا بیننده اش به دست می دهد، فاقد روایتی  که «س
ــوم و گاه متناقض. روایت متن در  ــت با مرزهایی نامعل ــت و تصوری اس سرراس
جاهایی میل به سکوت دارد یا به طرز متناقض نمایی به روایت کردن در سکوت 
ــوءقصدهایی...»، خط روایی مشخص و داستانی واحد برای  گرایش دارد. در «س
ــن در هم ریختگی ها و نامتعین بودن هایش در  ــن وجود ندارد اما متن با همی گفت
ــاله های وضعیت جهان  ــش ها و مس ــزود مختلف ادامه می یابد و به پرس ۱۷اپی
ــانه گرفته تا ایدز، سرکوب،  ــلطه رس ــم و جنگ و س معاصر می پردازد، از تروریس

لیبرالیسم و بازنمایی در هنر و تئاتر. 
«سوءقصدهایی...»، از ۱۷سناریو تشکیل شده و هر سناریو تصویری متفاوت از 
یک زن، با نام «آن» (Anne) به دست می دهد. البته این نام در برخی اپیزودهای 
ــخصیت و  ــود و ابهام ش ــم ظاهر می ش ــری ه ــای دیگ ــنامه به صورت ه نمایش
ــنامه را مضاعف می کند. «آنی»، «آنیا»، «آنوشکا» نام های دیگری از «او»  نمایش
ــت که در طول نمایشنامه دیده می شوند. نام های مختلف زن و نیز  (آن زن) اس
ــت داده می شود، به گونه ای است که انگار  تصویرهای مختلفی که از او به دس
ــوناژی متفاوت است. با این حال ۱۷سناریوی نمایشنامه در  هراپیزود درباره پرس
ــت. اما  ــم پیوند می خورند و آن پرداختن به زندگی «آن زن» اس ــک نقطه با ه ی
انگار این زن، تکه تکه شده و تکه هایش در اپیزودهای مختلف متن پخش شده؛ 
یا به عبارت بهتر هرتکه اش به یک اپیزود پرتاب شده است. «سوءقصدهایی...»، 
نه فقط با فقدان شخصیت های نمایشی در گونه مرسوم آن روبه رو است، بلکه 
ــت  ــنامه هم نامعلوم و متناقض اس ــخصیت اصلی نمایش حتی ویژگی های ش
ــره متفاوتی دارد یا  ــن دارد. «آن زن» در هراپیزود چه ــب در مت ــوری غای و حض

ــت  ــت که در هراپیزود تبیین متفاوتی از او به دس ــی زن بی چهره ای اس به عبارت
ــتمدار است، در جایی دیگر  ــوق مردی سیاس ــود. در یک اپیزود معش داده می ش
ــده اند، در اپیزودی دیگر تروریست  ــته ش ــت که فرزندانش در جنگ کش زنی اس
است، در یک جا هنرمندی جوان است و غیره: «اون می گه یه شخصیت واقعی 
ــبیه چیزی که توی کتاب یا تلویزیون باهاش  ــت، نه یه شخصیت واقعی ش نیس
ــخصیت، فقدان شخصیت،  ــمش رو می گذاره نبود ش برخورد می کنید، بلکه اس

این طور نیست؟»
ــام آدم های نمایش، تنها  ــوء قصدهایی...»، با حذف ن ــن کریمپ در «س مارتی
ــان داده است  ــطه علامت خط فاصله (-) تغییر گوینده دیالوگ ها را نش به واس
ــخیص داد که  ــا زبان ها و لحن های متفاوتی را می توان تش ــه در دیالوگ ه و البت
ــت. حتی تعداد  ــان دهنده تغییر آدم های نمایش اس ــن لحن های مختلف نش ای
ــده و در اجراهای مختلف تعداد بازیگران  ــخصیت های نمایش مشخص نش ش
متغیر بوده اند. بنا به توضیح خود متن، اپیزود اول نمایشنامه را می توان در اجرا 
کنار گذشت؛ اپیزودی که همچون دروازه ای است برای داخل شدن به مسیرهای 
ــی می کنند. در این اپیزود با عنوان  ــنامه ط مختلفی که اپیزودهای بعدی نمایش
ــم و به ترتیب پخش  ــت ه ــد»، پیغام های تلفنی «آن» پش «همه پیام ها پاک ش
ــنونده اصلی این پیغام ها خواننده متن یا ببینده تئاتر است،  ــوند و انگار ش می ش
ــود که یک کسی که احتمالا همان زن باشد، پیغام های  اما در آخر معلوم می ش

تلفنش را گوش داده و بعد در آخر همه پیام ها را پاک کرده است. همه پیام ها 
ــود و زن در متن حضوری  ــخی داده ش ــوند بی آنکه به هیچ کدام پاس پاک می ش
ــروع می شود و در ادامه معلوم  ــد. غیاب زن، از همان اپیزود اول ش ــته باش داش
ــوءقصدهایی...»، نمایشنامه ای است درباره زندگی های زنی که  می شود که «س
ــط منطقی ای نمی توان  ــدارد. در اپیزود اول تقریبا هیچ رب ــود در آن حضور ن خ
ــد که هر پیغام  برای  ــای تلفنی این زن برقرار کرد و به نظر می رس ــان پیغام ه می
ــت. اما همه پیام ها برای یک زن یا به عبارت بهتر زندگی های  آدمی متفاوت اس
ــویه های مختلف آن همراه  ــتند که در اپیزودهای بعدی س مختلف یک زن هس
ــوء قصدهایی...»، در اپیزودهای  ــد. «س ــر درآمده ان ــه تصوی ــام و تیرگی ب ــا ابه ب
ــت و متن در فرآیندی آگاهانه به  ــتانی مشخصی اس گوناگونش فاقد طرح داس
ــت: «برای دنیایی که  ــده اس ــی بدل ش ضد متن یا به بیان بهتر به ضدمتن نمایش
ــوگ  و به اصطلاح  ــوخ دیال ــود تاتر مرده. به جای قراردادهای منس ــش خ درون
ــمت گره گشایی های آزاردهنده تاتر حرکت می کنند، آن  شخصیت هایی که به س
ــنهاد می کنه: از چرم و شیشه، وازلین و فولاد،  ــیا رو پیش به ما دیالوگ محض اش
ــی از وجود خودش رو پیشنهاد می کنه،  ــکلات. اون به ما نمایش خون، بزاق و ش
ــتفاده کنم- بدنِ-  ــده اس ــی رادیکال- اگه بتونیم از این واژه نخ نما ش پورنوگراف

تقریبا مسیح وار- شکسته و سوء استفاده شده خودش.» 
ــدن در جهان  ــنامه حتی بازنمایی تئاتری در جهان مدرن و مصرف ش نمایش
ــام هرکنش رادیکال در درون وضعیت جهان  ــلطه مصرف گرایی و ادغ تحت س
کنونی را هم مورد تامل قرار می دهد: «... در زمینه دنیای مابعد رادیکال، مابعد 
ــه ای که توش  ــم در جامع ــت های رادیکالیس ــانی ندیدیمش جایی که ژس انس
ــت معنای جدیدی  ــکلی از سرگرمی نیس ــت رادیکال صرفا چیزی به جز ش ژس
ــه ای که -در این مورد اثر  ــون می گیرند، به عبارت دیگه محصول دیگ به خودش

هنری- باید مصرف بشه.»
ــد، دنیایی منزوی و  ــدرن به تصویر می کش ــنامه از جهان م ــه این نمایش آنچ
ــده است که در آن هارمونی نسل ها نابود شده، به زن ها تجاوز شده،  تکه تکه ش
ــدها جولان می دهند  ــگ ها میان جس مردها یکدیگر را قطعه قطعه کرده اند، س
ــربازان در کنار آدم های در حال سوختن  ــده اند و س ــوزانده ش و آدم های زنده س
ایستاده و می خندند. تصویری که اگرچه به جنگ بوسنی، که همزمان با نگارش 
متن نمایش در جریان بوده، اشاره دارد؛ اما می تواند تصویر عام تمام جنگ های 
ــوء قصدهایی»، جهان نامتعین ها و نامشخص ها و  معاصر هم باشد. جهان «س
ــات، همراه با دهانی  ــایی در کلم ــت. ناتوانی از بیان کردن و نارس ــا اس ناتوانی ه
ــان نیازی به  ــرون نمی آید. اگرچه در این جه ــا کلمه ای از آن بی ــه می لرزد ام ک
ــت: «کل گذشته  ــت چراکه چهره های ترس خورده گویای همه چیز اس بیان نیس
ــده. تاریخ خانواده اش. تاریخ خود  ــت. شبیه تاریخ نوشته ش در چهره زن پیداس
ــرزمینی که خانواده ش نسل ها در اون زندگی کردن». اگرچه از  ــرزمین -این س س
ــنامه وجود دارد می توان  ــانه های پراکنده ای که در برخی اپیزودهای نمایش نش
ــیمای جنگ بوسنی را دید، اما جغرافیای متن، جغرافیایی مختص به مکانی  س
ــط اش داد. چنانچه در یکی از  ــت و می توان به کل جهان امروز بس خاص نیس
ــنی  ــوم با نام «ایمان به خود» که درباره جنگ بوس دیالوگ های پایانی اپیزود س
ــود: «- این به وضوح یه قضیه جهانی یه.  ــاره می ش ــت به همین مساله اش اس
ــدیدا خودمون رو  ــیم، ش -یه قضیه جهانی یه که ما در اون خودمون رو می شناس
ــون». در اپیزود  ــم خودم ــون. درد خودمون. – خش ــیم. جهان خودم می شناس
ــت، زنی که  ــه طرزی عجیب»که آن هم به جنگ مربوط اس ــم با نام «ب دوازده
گرد مرگ بر چهره اش نشسته در ایست بازرسی متوقف می شود تا درباره هویت 
ــود. زن، به جای گفتن اسم و مشخصاتش، فریاد  ــوال و جواب ش و مقصدش س
ــاره ویرانی حاصل از جنگ صحبت  ــد و فحش می دهد و هذیان گونه درب می زن

می کند. 
ــود  ــنیده می ش ــوءقصدهایی» ش ــه از اپیزودهای مختلف «س ــی ک صداهای
ــت، نه جنسیت  صاحبان صداها معلوم  صداهایی نامعلوم و مبهم و بی نام اس
ــان و نه حتی معلوم است که این صداها متعلق  ــت نه سن و سال و ظاهرش اس
به چند نفرند. صداهایی در متن نمایش وجود دارد که شاید حتی خودشان هم 
ــند اما با این حال در فضایی نامعلوم پخش  ــدن نداشته باش امیدی به شنیده  ش
ــدن در ۱۷اپیزودی که  ــنیده شوند، پخش ش ــاید ش ــده اند با این احتمال که ش ش
ــش نمی روند، گامی به  ــد. صداهایی که پی ــا بی نهایت هم ادامه یاب ــد ت می توان
ــوند،  ــد و گامی به پیش و تنها در وضعیت های مختلف پخش می ش ــس دارن پ
ــادآور پایان «نام ناپذیر»  ــی در تناقض با وضعیت قبلی؛ وضعیتی ی وضعیت های

بکت: «باید ادامه بدهی، نمی توانم ادامه بدهم، ادامه خواهم داد.» 

خانه ویران
ــنامه برای سه اتاق و   «خانه» با عنوان فرعی «نمایش
ــنامه ای است از نغمه  ــت بام»، عنوان نمایش یک پش
ــت.  ــده اس ــر ش ــر نی منتش ثمینی که به تازگی در نش
ــال ۱۳۸۸ در  ــه» اولین بار در خرداد و تیرماه س «خان
ــه از عنوان  ــده بود و همان طور ک ــهر اجرا ش تئاتر ش
ــه خانه ای  ــد، ماجرای آن ب ــم برمی آی ــنامه ه نمایش
مربوط است که در حال کوچک شدن است و اعضای 
ــی از پسگفتار کتاب درباره  ــخصیت های نمایشنامه اند. ثمینی در بخش آن ش
این نمایشنامه نوشته: «همه دور میز نشسته بودند: رویا، آزاد، پرنیان، ماهان 
ــکوت به بال های مرغ  ــید؛ آزاد در س ــون. رویا برای بچه ها غذا می کش و هام
ــی زد، زیرلب بی آن که  ــگاه می کرد؛ پرنیان غر م ــد، ن بی نوا که تکه تکه می ش
کسی بفهمد دقیقا چه می گوید؛ ماهان با گوشی موبایلش درگیر بود و دایم 
ــود و گل و بلبل  ــن ب ــون هم برای خودش روش ــتاد؛ تلویزی اس ام اس می فرس
ــت  ــر بزرگ خانواده بود، برمی گش ــرد... این میان هامون که پس پخش می ک
طرف دیوار و با دقت نگاه می کرد و می گفت: «عجیب نیست؟» بقیه اعضای 
ــی به او می انداختند، بی حوصله، بدون کنجکاوی. هامون  خانواده نیم نگاه
ــده!»  ــانت کوچیک ش ــت: «نه جدی می گم! به نظرم این دیوار چند س می گف

کسی هامون را جدی نمی گرفت و حرف او در میان انبوه حرف های دیگر گم 
ــری با  ــد. تلویزیون همچنان در کار گل و بلبل بود و مصاحبه های سرس می ش
ــحال و راضی... اولین بار که به «خانه» فکر کردم، این  ــاد و خوش آدم های ش
ــترش پیدا کرد و شد  ــت. بعد این تصویر کم کم گس تصویر در ذهنم نقش بس
داستان یک خانواده که به مرور ترک دیوارها و صدای ستون ها و تیرآهن ها را 
می شنیدند و به مرور می دیدند که خانه دارد کوچک می شود. آنها می دیدند 
اما باور نمی کردند. برای همین هم هرکس سرش به کار خودش گرم بود... 
همه به جز هامون که با میخ و چکش می افتاد به جان در و دیوارها که مانع 

کوچک شدن شان شود، اما یک تنه نمی توانست و از پا می افتاد...»

تفنگ و همسایه ها
ــتان دیگر»  ــوزن و چند داس ــا عکس گ ــرت ب  «تی ش
ــتانی است از وحید شریفیان که  عنوان مجموعه داس
به تازگی در نشر نی منتشر شده است. وحید شریفیان 
در حوزه های عکاسی، نقاشی و مجسمه سازی فعال 
است و آثار او در این زمینه ها مورد توجه قرار گرفته 
اما به جز این در حوزه داستان نویسی هم به فعالیت 
ــدود  ــرت...» ح ــه «تی ش ــت. مجموع ــه اس پرداخت

ــتان ها بسیار کوتاهند و در چند سطر  ــتان را دربرگرفته که غالب داس ۴۰داس
نوشته شده اند. داستان های این مجموعه موقعیت های مختلفی را توصیف 
ــیده  ــای عجیبی به تصویر کش ــطر موقعیت ه ــد س ــا در چن ــد و غالب کرده ان
ــوان مجموعه هم  ــرت با عکس گوزن» که عن ــتان «تی ش ــده اند. در داس ش
برگرفته از این داستان است، می خوانیم: «به طرف خونه می رفتم که دیدم 
گوزن های روی تی شرتم یکی یکی می پرن بیرون. چیزی نگذشت که تو شهر 
ــون کنم. اما خیلی زود  ــد کرد جز اینکه دنبال ش ــدن. کاری نمی ش پخش ش

ردشون رو گم کردم.
ــون کرده. رفتم جلو و گفتم:  ــیدم دیدم پلیس دستگیرش ــر چارراه که رس س
ــون رو گم  ــرت من دراومده ن که برن جنگل. الان هم راهش «اون ها از تی ش
ــه، من  ــرن.» پلیس گفت: «خیالت راحت باش ــون کنین ب کرده بودن. ول ش
ــت دارم. تازه من و زنم کلی تی شرت با عکس گوزن داریم.  گوزن ها رو دوس
ــابی  ــونمتون. اما گوزن ها که حس ــین برس ــا اگه بخواین می تونم با ماش حت
ــردم خونه و  ــد پلیس رو دعوت ک ــتن به لباس من. بع ــیده بودن برگش ترس
ــاره اون قضیه  ــه. پلیس هم دوب ــی چیزی نگ ــش کردم به کس ازش خواه
ــرت های خودش و همسرش رو پیش کشید و گفت: «مطمئن باش این  تی ش
مثل یه راز پیشم می مونه.» الان خیلی وقته که هم تی شرت با عکس گوزن 

از مد افتاده، هم گوزن ها نسل شون منقرض شده». 

نگاهی به نمایشنامه «سوء قصدهایی به زندگی آن زن» مارتین کریمپ
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ــیه بختی  ــبیه یکدیگرند، اما چگونگی س «همه خانواده های نیکبخت ش
ــه رمان آنا  ــه اولین جمل ــت.» اینک ــواده ای مختص به خود آنهاس ــر خان ه
ــراوان دارد.  ــا نه، جای بحث و جدل ف ــد ی ــت باش کارنینا از نظر منطقی درس
ــه بخواهد حقیقتی را  ــا وجود این، بیش   و  پیش از آنک ــی همین جمله، ب ول
ــیه بختی این یا آن خانواده بگوید، مساله مهمی را  ــبختی و س در مورد خوش
ــتانی و ادبیات به طور کلی به نحواحسن بیان می کند. و  در مورد ادبیات داس
آن این است که نوشتن از خوشبختی های دیگران، از خانواده های نیکبخت، 
ــه خانواده ها و در  ــه نیکبختی هم ــت، چراک ــم بی معنی و هم مبتذل اس ه
 نتیجه همه انسان ها، شاید واقعا شبیه به هم و از این نظر خسته کننده باشد. 
ــتوی با همین مقدمه شروع می کند و از همان ابتدا یادآور می شود که  تولس
هدفش نوشتن در مورد یک خانواده سیه بخت است. و به  این  ترتیب، اعلام 
ــتن  ــت که نوش ــت.  واقعیت هم این اس می کند که رمان او رمان ویژه ای اس
ــروع می شود که ما بهشت نیکبختان را پشت  سر گذاشته و مثل  از آنجایی ش
ــیم: «در خانواده ابلینسکی همه چیز از  ــقوط کرده باش حضرت آدم از آن س
ــا خواندن این جمله دوم رمان می داند  ــیخته بود.» هر خواننده ای ب هم گس
ــقوط شروع شده است و افراد در آستانه دوزخند و بهشت و هر آنچه  که س
ــتان های جدی،  ــر آنها قرار دارد. داس در آن بوده، حالا در جایی دور پشت س

بخواهیم یا نخواهیم، درست از همین جا شروع می شوند. 
ــر، درگیر چنین  ــز گرچه به گونه ای دیگ ــا در قصه های عامیانه نی ــه م البت
ــش تربیتی را  ــای عامیانه -که نق ــه در قصه ه ــتیم. می دانیم ک ــی هس حالت
ــی تمام می شود؛  ــرانجام همه چیز به خیر و خوش ــته اند، س نیز برعهده داش
ــته به خانه اش، ستمدیده به حق اش و عاشق به معشوقش می رسد  گم گش
ــرزمین  ــیوه های مختلف به س ــراد به ش ــه   ـکه اف ــان نقط ــت در هم و درس

خوشبختی شان گام می نهند- داستان به اتمام می رسد. یعنی قصه گو، دیگر 
ــر، نویسنده اطریشی،  دلیلی برای ادامه ماجرا نمی بیند.  به قول روبرت والس
ــت و احتیاج به هیچ گونه تفسیری ندارد.  ــبختی در خودش کامل اس «خوش
ــاکت، دور خودش حلقه بزند و بخوابد.»  می تواند مثل یک جوجه تیغی، س
به  عبارت دیگر، خوشبختی دایره کاملی است که به دور مرکز خودش حلقه 
ــبختی بازیافته  ــت. افراد قصه های عامیانه وقتی به این حلقه خوش زده اس
ــرا نمی بیند. و اصولا یکی از  ــند قصه گو دیگر دلیلی برای ادامه ماج می رس
ــه همان دایره و همان  ــان ب ــیر انس وظایف قصه های عامیانه برگرداندن مس
ــخن و داستان  ــت که از آنجا طردش کرده اند. به آنجایی که س ــتی اس بهش
پایان می پذیرد. و رمان هایی از آن نوع که مدنظر ماست، برعکس، از آنجایی 

شروع می شوند که افراد از این دایره به بیرون پرتاب شده اند. 
ــدی اصولا در این  ــای ادبیات عامیانه و ادبیات ج ــاید یکی از تفاوت ه ش
ــتانه  بودن انسان و از خطری که  ــد که این دو باوجود اینکه از در  آس نکته باش
ــعی می کند خواننده  ــت می گویند، با وجود این، هرکدامش س در کمین اوس
ــیار خوشبین است و می خواهد ما  ــاند. اولی بس را به راه کاملا متفاوتی بکش
ــته، گویا  ــده ایم برگرداند و دومی، ناخواس را به همان جایی که از آن طرد ش
ــاره ای نمی بیند جز اینکه همین راهی را که تا به حال رفته ایم ادامه دهد  چ
ــتی که بوده و  ــا نگاهی بی تعارف به بهش ــته، ب ــا نگاهی معطوف به گذش  ب

اکنون دیگر نیست. 
ــید که، با وجود آگاهی از اینکه ادبیات جدی هدفش اصولا  می توان پرس
ــان ها به قلمرو خوشبختی نیست، چرا راه گم کردگان ناامید،  برگرداندن انس
ــاس  ــا ناامیدان راه گم کرده، با وجود این، با خواندن چنین کتاب هایی، احس ی
ــه گویی برای  ــرار؛ می کنند چنان ک ــبختی، هرچند مقطعی و ف ــی خوش نوع

ــاعت از فاصله زمانی این بهشت  یک لحظه- چندین لحظه  گوییم چندین س
ــی و بی مکانی تاب  ــت روان لازمان ــالا بر تخ ــده اند. و ح ــم خارج ش و جهن

می خورند؟ 
به نظر می رسد که ما با خواندن کافکا، هدایت و امثالهم، اگر بر موقعیت 
ــه به آن توهم  ــی داریم. ن ــیم، در نهایت چنین احساس ــود واقعا آگاه باش خ
ــد و نه بدان دلیل  ــانمان می دهن ــندگانی راه نیکبختی را نش ــه چنین نویس ک
ــر چنین بود مثل  ــند. که اگ ــبینی بوده باش ــه اینها اصولا دچار نوعی خوش ک
ــتن  ــت به نوش ــر دور خود حلقه می زدند و دس «جوجه تیغی» روبرت والس
ــتان های «بوف کور» و «قصر» و «مسخ» در نهایت  نمی بردند. اشخاص داس
ــت مه گرفتار آمده اند و راه خروج نمی یابند. هم آنها  ــتند که پش افرادی هس
این را می دانند و هم ما به عنوان خواننده این را به عینه می بینیم. با این همه، 
ــا در همان  ــیم، به دنبال آنه ــته باش ــتگی داش ــاس گم گش ما نیز اگر که احس
ــا را به جایی راهنمایی  ــای مه آلود راه می افتیم. می دانیم که آنها م جاده ه
ــو  ــخاصی، با ما - در این س نخواهند کرد. ولی یقین به اینکه از این به بعد اش
ــاس  ــاپیش ما در مه حرکت می کنند و احس ــا- و حتی در پیش ــوی م و آن س
ــتیم در مه درون و پیرامون خود تنها  اینکه، از این به بعد، ما دیگر ناچار نیس
ــیم، وادارمان می کند که راه را ادامه بدهیم. و ما، دقیقا به این دلیل که  باش
چنین اشخاصی را می بینیم، با خود می اندیشیم که شاید راه را، آنچنان که تا 
به حال تصور می کردیم، گم  نکرده باشیم. و از فکر اینکه به راهی رسیده ایم، 
ــری همچون ما حضور دارند و ناچار  ــخاص دیگ یا حتی به بیراه هایی که اش
نیستیم زخم های درون را به تنهایی تحمل کنیم احساس نوعی خوشبختی، 
ــت  ــا در پش ــبختی می کنیم. و در این حالت، چه بس ــاس بارقه ای خوش احس

همان مه نیز جرقه ای، جرقه هایی از نور، هرچند موقت، پیدا کنیم. 
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تازه هاى نشر نى


